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Hegel’s philosophy of religion is an effort to conceptualize religion as 

a unifying force for an evolving, pluralistic modern society. Since Hegel’s 

philosophy centers on the Absolute Spirit, he examines its manifestations 

throughout history in art, religion, and philosophy. The philosophical content, 

representing expressions of the Absolute Spirit, appears symbolically in religion; 

the more complete a religion, the more tangible and perfected this symbolism 

becomes. Through the integration of religion with philosophy, Hegel aims to 

provide a rational explanation for core religious teachings in a modern world while 

demonstrating religion’s role in the stages of the self-awareness of the Absolute 

Spirit. This study critically examines how religion becomes rationalized, in 

accordance with modernity, within Hegel’s philosophical system. The main 

findings of this research, conducted through an analytical-critical method, are as 

follows: only the Absolute Religion, aligned with Absolute Philosophy, can 

achieve self-awareness as a self-conscious spirit, and according to Hegel, only 

Lutheran Christianity can reconcile the historical determinacy of the spirit with its 

absolute nature through the doctrines of the Incarnation and the Trinity. Thus, the 

Incarnation and the Trinity make Absolute Religion historically concrete. Hegel’s 

rational interpretation of Christianity leads to the union of religion and modern 

rationality, secularizes religion, prioritizes rationality, and negates rituals, thereby 

creating a religion fully aligned with and serving modernity. This perspective, 

however, has significant shortcomings, highlighting its incompleteness: Hegel’s 

lack of knowledge of the final revealed religion-Islam; his unfounded designation 

of Lutheran Christianity as the complete religion; the irrationality of the concept of 

the infinite merging with the finite, as seen in the doctrines of the Incarnation and 

the Trinity; the weakening of religious institutions in their perfect alignment with 

modernity; and the reduction of religion to a secularized, non-sacred element. 

Ultimately, Hegel’s modernized interpretation of religion cannot be fully accepted. 
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 تهیو نسبت آن با مدرن نیاز د یهگل ۀانگار یدانتقا یبررس

     2عیفلاح رف یعل |  1 اریاسفند نیحس
 
ته دکتر. 1 اه ا ففف م یدانش آموخ کتر پژوهشففف ر. مدرس تیدانشففف تر  ر  یفلسففف هب تنیدانشففف تر اد هم مذا مه: .ایران ،و  نت یت  را

hosssein.esfandiar@modares.ac.ir 
 a.fallahrafie@gmail.comرایتنتمه:  ایران.  هران، ،مدرس تیدانش تر  ر  ،یگرور حکمت و فلساه، دانشکدر علوم انستن تر،یا تتد. 2

 :اطلاعات مقاله
 نوع مقاله: پژوهشی

 تاریخها:

 23/5/1404دریافت: 

 17/8/1404بازنگری:

 30/9/1404پذیرش: 

 15/6/1405: انتشار

 واژگان کلیدی:

 ن،ید یدارشناسیهگل، پد

مطلق،  نیروح مطلق، د

 .تهیمدرن ت،یحیمس

فلسفۀ دین هگل، تلاشی برای پرورش مفهومی از دین است که بتواند پیوستگی لازم در یک جامعۀ  ه:چکید

وی تجلیات  مدرن در حال تحول و تکثر را فراهم کند. از آنجا که محور فلسففففۀ هگل، روح مطلق اسفففت،

ستر تاریخ را در هنر، سفه جست روح مطلق در ب سفه که بیان تجلیات روح وجو میدین و فل کند. محتوای فل

صورت تمثیلی بیان می ست که در دین به  ست، چیزی ا شد، این تمثیل شود و هرچه دین کاملمطلق ا تر با

تر خواهد بود. با تکامل دین و ادغام آن در فلسففففه، هگل هم سفففعی در توجیه ازلانی از تر و کاململموس

اصفففیل دینی در جهان مدرن دارد و هم نزی دین در مراحل خودآیاهی روح مطلق را ن فففان های آموزه

سی انتزادی چگونگی ازلانیمی صلی این پژوهی، برر سألۀ ا سب با مدرنیته( در نظام دهد. م شدن دین)متنا

ست. اهمّ سفی هگل ا است:  انتزادی صورت یرفته، بدین قرار-های این پژوهی که به روش تحلیلییافته فل

دهد انوان روح خودآیاه شکل میتنها دین مطلق است که در هماهنگی با فلسفۀ مطلق، آیاهی از خود را به

یافتگی تاریخی تواند با آموزۀ تجسد و تثلیث، میان تعینو به زام هگل تنها این مسیحیت لوتری است که می

صورت تاریخی موجب تحزق دین مطلق به رو آموزۀ تجسد و تثلیثروح با مطلق بودن آن جمع کند؛ از این

شففدن دین، تعزل اسففت. تفسففیر ازلانی هگل از مسففیحیت، موجب اتحاد دین و ازل مدرن، سففکولاریزه

محوری و نفی مناسففک از آن شففده و املان دینی کاملان هماهن  با مدرنیته و در خدمت آن خواهد بود. این 

سلام-دهد: ادم اطلاع از آخرین دین وحیانیاتمام جلوه میرا نتلزی انتزادات مهمی را در پی دارد که آن  -ا

اسففاس دربارۀ کامل دانسففتن مسففیحیت لوتری، غیرازلانی بودن اندی ففۀ حلول نامتناهی در داوری بیو پیی

های تجسفففد و تثلثیت نمود دارد، تففففعی  نهاد دین در هماهنگی کامل با مدرنیته، متناهی که در آموزه

ستهشدن دین از قدتهی سکولار. در نهایت نمیسیت و فروکا سیر مدرنیزهشدن به امر  شده هگل از توان تف

 دین را پذیرفت.
ستناد:  س ،تریا اندا سبت آن  ت مدرن نیاز د یه ل ۀان تر یانتقتد ی رر (. 1405) یعل، عیف ح رف ؛نیح سایتهیو ن  16.  أم ت فل

(38 ،)435-411، https://doi.org/10.30470/phm.2025.2038247.2562 
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 مقدمه

اش با را در بستر تاریخی« مفهوم دین»هگل 

یعنی انتزاع مفهوم خدا، مرحله، تحلیل سه

-آیاهی از خدا و ارتباط امل با دین بیان می

کند. در فلسفۀ دین برخلاف فلسفۀ محض، ما 

واسطۀ محض آغاز چیز را یک امر بیهمه

کنیم و دانی نهایی در درون سیستم نمی

طور ها از قبل بهفرضفلسفی است و پیی

دست دیالکتیک از ضرورت ماقبل آن به

یفتارهایی پیرامون درس»هگل در  آید.می

پس از بررسی مفهوم خدا، « فلسفۀ دین

آیاهی از خدا و طرح مباحثی همچون ایمان، 

احساس، تمثل و تفکر در رهیافت فلسفی به 

خدا و بحث از امل و ارتباط آن با دین، به 

بخی بعدی مباحث خود، یعنی بررسی و 

بندی ادیان بر اساس ازلانیت تاریخی طبزه

پردازد. این یذاری مؤل ( میا )بنا به اسمآنه

بندی در سه دستۀ کلی دین طبیعی، دین طبزه

ییرد و واره و دین کامل صورت میشخص

ای که به زبان نهایتان دین کامل به مثابۀ فلسفه

تمثل درآمده، در خدمت نمایی روح مطلق 

ییرد. نکتۀ قابل توجه این است که قرار می

ل متفکری پساکانتی باتوجه به اینکه هگ

یرا از وی توان متافیزیک جزماست، نمی

روح »یا « خدا»انتظار داشت. بر این اساس، 

معنای نوای توان بهدر هگل را نمی« مطلق

وجود فوق انسانی یا تئولوژیک فهمید. 

« دین کامل»طور وقتی او مسیحیت را همین

فرض کنیم که توان به سادیی نامد، نمیمی

زی را منظور دارد که مسیحیان او همان چی

د. مسیحیت مورد نظر هگل سنتی منظور داشتن

است. وی در تلاش « دینی برای اصر مدرن»

است تا دین را موافق اقتفای مدرنیته پویا 

کردن همۀ کرده و فهم کند. در واقع ازلانی

امور از جمله دین، از اهداف فلسفۀ مدرن 

انۀ ما یرای هگل است. این مسأله با زممطلق

سازی امور از سازی و ازلانیکه زمانۀ مدرن

کند. بر این جمله دین است، ارتباط برقرار می

اساس مسألۀ اصلی این پژوهی، بررسی 

شدن دین )متناسب انتزادی چگونگی ازلانی

با زمانۀ مدرن( و نزی دین در اصر مدرن بر 

اساس نظام فلسفی هگل است. از آنجا که 

ترین ن و مهمهگل شاید جزو نخستی

فیلسوفانی است که در نظام فلسفی خود به 

بررسی  رابطۀ دین و مدرنیته اندی یده است،

انتزادی تلزی وی از این مسأله، به فهم ما از 

نسبت دین و زمانۀ مدرن، ارزیابی تفسیرهای 

کند و همین نکته ازلانی از دین کمک می

سازد و حداقل این را روشن میضرورت آن

زادی، چراغی خواهد بودکه در دام فهم انت
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سازی سکولاریزاسیون دین با هدف متناسب

 آن با مدرنیته، یرفتار ن ویم. 

با اشاره به  رو نخستاز این

پدیدارشناسی دین و بیان تزسیمات ادیان و در 

نهایت دین مطلق از نظر هگل با روش تحلیلی 

نسبت دین و مدرنیته را در اندی ۀ هگل 

س نزی دین  در مدرنیته را روشن کرده، سپ

در این تلزی بررسی خواهیم کرد. هگل 

کنندۀ دین و مدای نسبت متزابل و تکمیل

مدرنیته است؛ اما این رویکرد دچار انتزادات 

جدی است که به آن خواهیم پرداخت. در 

انوان پی ینۀ توان به منابع زیر بهاین راستا می

 بحث حاضر اشاره کرد:
Taylor, Charles. 1979. Hegel and 

Modern Society.  

Lewis, Thomas A. 2011. Religion, 

Modernity and Politics in Hegel. 
Lewis, Thomas A. 2013. Religion, 

“Reconciliation, and Modern 

Society: The Shifting Conclusions 

of Hegel's Lectures on the 

Philosophy of Religion” in 

Harvard Theological Review. 
Dierken, Jörg. 2024. “Religion in 

the Thought of the Young Hegel” 

in Religious. 
Dudley, Will. 2014. “Thomas A. 

Lewis. Religion, Modernity, and 

Politics in Hegel” in Hegel 

Bulletin.  

Hammer, Espen. 2013. “Hegel as a 

Theorist of Secularization” in 

Hegel Bulletin.  

همۀ این نویسندیان غیر از تیلور 

(Taylor, Charles از جمله ) شارحان قرن

ویکم هگل هستند که در زمینۀ فلسفۀ بیست

هگل »در کتاب اند. تیلور دین هگل قلم زده
کند که مدرنیته استدلال می« مدرن ۀو جامع

منجر به کاهی نزی دین در زندیی امومی 

و برخلاف هگل که نسبت به  شده است

بین پی رفت آیاهی انسانی در مدرنیته خوش

رات مدرنیته بر دین و بود، وی نسبت به تأثی

توماس لوئیس  جامعه انتزاد بی تری دارد.

(Lewis, Thomas در کتاب و مزالۀ )

خود، هگل را متفکری پساکانتی تلزی 

کند و نهایتان در بافت فلسفه نزدی به تفسیر می

فلسفۀ دین هگل پرداخته و نزی دین در 

زندیی اجتماای و اخلاقی مدرن را بررسی 

های دیگر نسبت دین و به جنبهکند؛ اما او می

 Espenورزد. اسپن همر )مدرنیته غفلت می

,Hammer) کند که چگونه بررسی می

پرداز انوان نظریهتوان هگل را بهمی

سکولاریزاسیون در نظر یرفت و معتزد است 

توان ریزاسیون را میتنی بین دین و سکولا

از این طریق حل کرد؛ اما وی مباحث الهیاتی 

دین از منظر هگل و ارتباط متناهی و نامتناهی 

Dudley ,ییرد. ویل دادلی )را نادیده می

https://typeset.io/authors/thomas-a-lewis-1r7nxkhfa3
https://typeset.io/journals/harvard-theological-review-30xfvu2t
https://typeset.io/authors/will-dudley-38v2jqbdzr
https://typeset.io/journals/hegel-bulletin-r0zj843p
https://typeset.io/journals/hegel-bulletin-r0zj843p
https://typeset.io/authors/espen-hammer-2mgze4cjni
https://typeset.io/journals/hegel-bulletin-r0zj843p
https://typeset.io/authors/espen-hammer-2mgze4cjni
https://typeset.io/authors/will-dudley-38v2jqbdzr
https://typeset.io/authors/will-dudley-38v2jqbdzr
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Will به بازخوانی اثر مهم توماس لوئیس )

بر نزی دین در زندیی اجتماای  پرداخته و

کند. جورگ دیورکن و اخلاقی تأکید می

(Dierken, Jörg)  نیز با تأکید بر اندی ۀ

هگل جوان به کیفیت اتحاد متناهی با نامتناهی 

و اشتمال مطلق بر کثرات پرداخته اما از نسبت 

یوید. در نهایت دین و مدرنیته سخن نمی

 یک پژوهی جامع انتزادی که هم به

پدیدارشناسی دین نزد هگل بپردازد و نیز با 

های اساسی دین مسیحیت، بررسی آموزه

یرای هگل را با فلسفۀ مطلقهماهنگی آن

ن ان دهد و بر این مبنا رابطۀ دین و مدرنیته را 

بررسی کرده و این تلزی را نزد کند، یافت 

ن د. مزالۀ پیی رو متکفل آن است که این 

 پژوهی را انجام دهد.

 های سه گانه پديدارشناسي دين در ساحت. 1

هگل با مطالعه بر روی آیاهی و تلزی ادیان 

مختل  از ایدۀ مطلق در صدد تزرب به مفهوم 

آید. این کار به نوای پدیدار دین برمی

های شناسی دین است؛ زیرا اشکال و یونه

یونه که در مختل  آیاهی از ایدۀ مطلق آن

کند. بررسی میتاریخ مورد فهم بوده را 

شناسی دین با دو یونه تحلیل شکل پدیدار

ییرد: یکی درونی و دیگری بیرونی. می

تحلیل درونی با بررسی سه مرحله یعنی مرحلۀ 

طور مفهوم انتزاای و ذهنی، که در آن خدا به

ها و نمادهای آن تمثلی در متون دینی و سمبل

-Hegel, 1934: 40شود)بر ما شناخته می

واسطۀ لۀ دوم، ارتباط املی، که به(؛ مرح41

آن م ارکت با خدا یا مفهوم متافیزیکی دین 

ییرد که همان تمثل انفمامی و شکل می

اینی دین است؛ مرحلۀ سوم، دین در قالب 

احکام املی آن است؛ اما تحلیل بیرونی 

شناسی دین با سه مرحلۀ بنیادی منطق پدیدار

. در یعنی وجود، ذات و مفهوم مطابزت دارد

ها در حالتی ادیان موجود هریک از این مزوله

شود. در ادیان شرقی معین و محدود یافت می

-هندویی در قالب جوهری نامتمایز و بی

صورت یا برهمن، در یهودیت در شکل 

شود. در متمایز و باصورتی م خص یافت می

یونان در قالب ضرورت یا سرنوشت، امور 

م به شکل دهد و در رواالم را انجام می

مدارانه و سودجویانه است. در غایت

مسیحیت نیز به نظر هگل همۀ این اجزای 

جا یرد آمده است پراکنده در ادیان یک

(Hegel, 1934: 348,399 بر این .)

اساس، وی ادیان را در سه ساحتِ دین 

یونۀ روحی و دین مطلق طبیعی، دین شخص

 دهد:یافته مورد بحث قرار میتجسم

 ن طبيعی. دي1-1
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ای از ادیان منظور هگل از دین طبیعی، مرحله

است که در آنها روح هنوز بر طبیعت چیره 

ن ده باشد. لذا آدمی در این دین نتوانسته 

انوان روح درك کند؛ بلکه است مطلق را به

به الت ادم چیریی روح یا مطلق بر طبیعت 

در این نوع دین روح همواره در قالب مظاهر 

وردار از نیرویی ماورایی خود را طبیعی و برخ

-Hegel, 1934: 207سازد )نمایان       می

(. نمونۀ بارز و م حص این دین، دین 210

جادویی است. دین جادویی به آن مرحله از 

شود که آدمی هنوز بر تکامل ادیان اطلاق می

هجران جدایی میان روح کلی )خدا( و روح 

را این جزئی )انسان( آیاهی نیافته است؛ زی

دین بر یگانگی بین کلی و جزئی استوار است 

شود. میانجی نیز اطلاق میو لذا به آن دین بی

های ابتدایی و بربرها حتی امروزه نیز بین انسان

مثل اسکیموها چنین دینی رواج دارد. هگل، 

دین بودایی، هندوئیسم و دین چین را در 

 ,Hegelدهد )زمرۀ دین طبیعی قرار می

1934: 229-230.) 

 . اديان شخص واره۲-1

از نظر هگل، دین در مراحل پی رفت خود از 

دین جوهری که در آن الوهیت مطلق در 

-ای میشد به مرحلهقالب جوهر متصور می

-رسد که الوهیت در قالب روح متصور می

داند شود. این مرحله را هگل مرحلۀ میانی می

که الوهیت حالت کلی انتزاای و مجرد 

بلکه کلی انفمامی و م خص به خود ندارد؛ 

بخی  تنها متعین که خود تعیینیرفته است. نه

کند و جزئی است. جزئی را از خود صادر می

ییرد. در این در این حال آن را در بر می

رسد و به تبع دین مرحله روح به فردیت می

شود و مطلق نیز از فردیت برخوردار می

است؛  روحی است که متعین به صفتی شده

همچون صفت نیکی در دین زرت تی که در 

شود. ادیان زرت تی، اهورامزدا یافت می

یونانی، رومی و یهودی در این دسته قرار 

 ییرند.می

 . دين مطلق۳-1

 دارد یسع بنابر تفسیر لوئیس از هگل، وی

  یا را به اناصر مختل یخیتار انیاد

 قیخود تطب نیمفهوم د «های شکوفاییلحظه»

ساختار  نیمحدود از ا یبخ  ،نیهر ددهد. 

-Lewis, 2011: 180) دهدیرا ن ان م

طور کامل ن ان آن را به مطلق نیداما  ؛(181

که روح تنها در هگل اصرار دارد  .دهدیم

با  ای یرددیشناخت مفهوم کامل به خود بازم

. شناخت دینی مطلق کندیم «یآشت»خود 

صورت « بازنمود مفهومی»اساسان در قالب 
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 (Begriff) مفهوم ،هگلاز نظر  ییرد.می

 ؛شودیم یطور کامل متجلبه تیحیتنها در مس

سایر ادیان نسبت به مفهوم روح مطلق  نیبنابرا

 ,Lewisهنوز ناکافی و ناکامل هستند )

رو فلسفۀ هگل، از این (.135 ,2011

یابد؛ ا در دین مسیح بازمیمحتوای خود ر

ای از مطلق معناکه آنچه فلسفۀ او اندی هبدین

داند، دین مسیح در قالب معینی تجسم می

بخ یده است. به ااتزاد هگل، همین امر دلیل 

آن است که مسیحیت را حاوی حزیزت مطلق 

بدانیم؛ چراکه در این دین است که خدا 

یونه که هست، در تمامی ذات خود را آن

قالب روحی انفمامی )و نه انتزاای و تجرد 

محض( متعین کرده و ت خّص بخ یده است. 

در مسیحیت، خداوند در این حال که 

نامتناهی، مطلق، فاال محض و ورای همۀ 

یافتن االم کرانمند است، یویی با پایان

های انحطاط فکری ب ر، ضرورت دوره

اش در خود متناهی احساس شده است. تجلی

دوره روح مطلق با مزید و روح مزید  در این

 با مطلق اتحاد پیداکرده است.

یردد که در اینجا سؤالی مطرح می

دیالکتیک هگل، بازی ت مفهوم به خود 

متفمن فراتر رفتن از تعین تاریخی است که 

مفهوم از طریق آن ظهور کرده است. ایر 

چنین است، پس درك اینکه چگونه هر دینی 

شود، مانند تعیین میکه از نظر تاریخی 

تواند به سادیی دین مطلق، مسیحیت، می

انوان حزیزی و کامل باشد؛ که با این وجود به

که در تاریخ اتفاق -یک دین موجود 

شود، دشوار است شناخته می -افتدمی

(Hodgson, 2005: 80-82 در واقع در .)

اینجا هگل باید میان تعین تاریخی و مطلق 

مع کند. این چال ی بودن دین مسیحیت ج

است که در تفسیر هگل از تجسد و مسیحیت 

تاریخی از آن بحث خواهیم کرد، اما نخست 

باید به پدیدارشناسی روح مطلق پرداخت که 

در ذیل آن وحدت روح نامتناهی با روح 

انوان مبنای تفسیر هگل از به–متناهی 

 آشکار خواهد شد.  -مسیحیت

وح مطلق .۲  پديدارشناسي ر

فلسفۀ هگل حول محور روح و تأمل در باب 

مراحل، منازل و سیر تاریخی آن قابل درك 

و شناخت است. جهان صحنۀ شکوفایی روح 

سوی تجلی تام و کمال آن مطلق و حرکت به

است. در این مسیر خودشکوفایی روح، 

شناخت و آیاهی نزی اساسی را به اهده 

دارد و این روح است که مبدل به شناخت 

ود. این شناخت نیز چیزی جز شناخت شمی

روح از خود نیست. دین در پدیدارشناسی 
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هگل، آن شناختی است که روح متناهی 

کند. تجلی روح آدمی از روح مطلق پیدا می

بودن مطلق به دلیل ضرورت تدریجی

استکمال، تدریجی و طی مراحل صورت 

شعور به »پذیرد. بر این مبنا، هگل دین را می

داند که توسط روح متناهی میروح مطلق 

 (.Hegel,1971: 748یابد )تجسم می

وح . ذات1-۲ وح نامتناهی با ر شناسي  دينی؛ وحدت ر
 متناهی

آید تا درصدد برمی دیگرهگل از نظریاهی 

و  شناسی مبدل سازد؛پدیدارشناسی را به ذات

کند دهد که او تلاش میاین امر آنجا رخ  می

روح مطلق از طریق تا بین شناخت و آیاهی 

تأمل ازلانی ب ر و شناخت آن از طریق روح 

مطلق تناظری ایجاد کند؛ زیرا اولی شناختی 

است که ن أت از روح متناهی و محدود 

ییرد و دومی ناشی از روح نامتناهی آدمی می

شناسی باشد اما تواند ذاتاست. دومی می

اولی نه؛ چراکه دومی از راه وحی توسط 

شود، در حالی بندی میی صورتروح نامتناه

 که اولی از راه ازل محدود ب ری است. 

زمینۀ اصلی پدیدارشناسی روح، پیی

معرفت مطلق و معرفت انسانی است. این دو 

تنها از یکدیگر جدا نبوده بلکه باهم وحدت نه

اند. آیاهی انسانی در فرایندی که هگل داشته

د. شوکند به آیاهی مطلق تبدیل میبیان می

پس از طی این فرایند در حزیزت این مطلق 

یابد. فرایند است که از خودش آیاهی می

شدن آیاهی نزد هگل معنایی منفی و مطلق

معنایی مثبت دارد. بنابه تفسیر هانس کون  

(Hans Kung معنای منفی این فرایند آن )

است که فیلسوف نباید خود را به ساختار 

معنا که ینااری از واقعیت مزید کند؛ بد

توان از بالا حدس زد؛ اما واقعیت را نمی

معنای مثبت آن این است که فیلسوف در 

دهد و آنگاه اینجا م اهده را مبنا قرار می

زند و بر اساس م اهده و حدس حدس می

خود، واقعیت را آنگونه که برای او آشکار 

شده است و در قلمروی تاریخی خودش 

ابراین، او کند. بندیده است توصی  می

های واقعیت را خارج از تمام محدودیت

نظری، المی، اخلاقی، حزوقی، دینی و 

های فلسفی تجربه کرده است؛ زیرا آیاهی

آید و هم دست میآیاهی هم توسط جهان به

در این حال جهان از طریق آیاهی شناخته 

  (.Kung, 2006: 145) شودمی

شده از طریق بندی انجامهگل صورت

داند و معتزد است در این ا دین میوحی ر

-مرحله، دین نه پدیدارشناسی بلکه ذات

شناسی دینی کند؛ البته او این ذاتشناسی می
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-را از دیدیاه خود، مخصوص مسیحیت می

سو داند؛ چراکه در مسیحیت است که از یک

روح متناهی به مرتبۀ الوهیت صعود کرده 

 است و از سوی دیگر روح نامتناهی نیز از

نیافتنی خود تنزل یافته است. لذا در مزام دست

این مرحله است که تجسم به صورت کامل 

یابد و روح متناهی آدمی با روح تحزق می

-نامتناهی مطلق یکی شده و وحدت پیدا می

 کند.

 تجسد و مسيح تاريخی .۳

در منظر هگل، حتمیت و قطعیت بازنمودِ 

تاریخی و تجربی خداوند در جهان، مستلزم 

تجسد او در مسیح بوده است؛ او بر همین 

 یوید:اساس می

وجود مطلق، که در درون یگانگی » 

خود شامل هر دو ذات الهی و انسانی به نحو 

بایست از پس رنجی ضمنی و پوشیده بود، می

پایان به آیاهی درآید؛ اما تنها در راستای بی

وجود پوشیده و ذاتیّت، به این معناکه 

چیز دیگری نتواند هیچمحدودیت، ضع  و 

ای بر وحدت و یگانگی ذاتی آن دو خدشه

ابارت دیگر، این دو یعنی وارد کند. به

ای یونهیگانگی ذاتی طبیعت الهی و انسانی به

کند که موجود در آیاهی ب ر جلوه می

انسانی همچون خدا و خدا همچون موجود 

 :Hegel,1934) یرددانسانی پدیدار می

454.)  

ت در فلسفۀ هگل بر مبنای این ضرور

ضرورت ازلی بازی ت جزئی به درون کلی 

یونه که ضرورت در شود. آنتفسیر می

کند که ضدخود را در حوزۀ منطق اقتفا می

درون خود بپروراند در اینجا نیز اقتفای ذات 

خداوندی، آفرینی جهان است که ضد 

ظاهر یسسته از ذات او اوست. این جهان به

ر مبنای آن ضرورت که ضد اوست، ب

بایست به او بازیردد. کلی اجازه سرانجام می

دهد که جزئی از او منفک یردد و میان می

آن دو جدایی و فراق رخ دهد که بیگانگی 

میان او و جهان آفرینی باشد. در تعابیر دینی 

ویژه در حوزۀ انسانی در قالب این بیگانگی به

-می یناه تاریخی یا داستان آدم و حوا بیان

شود انسان از این اینکه یفته می»شود. 

درخت )میوۀ ممنواۀ به ت( خورد، این 

تعبیر از حیث محتوا، روشن است که صورت 

کند؛ اما در بیرونی و حسی میوه را بیان می

ای از واقع به این معناست که آدمی بر پایه

دانایی که همان آیاهی و شناخت از نیکی و 

این آیاهی  بدی باشد دست یافته است.

سرچ مۀ بدی و شر خواهد شد و یا اساسان 

خود بدی یا شر )محض( است؛ چراکه بد 
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بودن در ذات آیاهی است. آیاهی درکل 

تمییز -ابارت است از داوری کردن یا خود 

. این امر 1و جداساختن در خود -دادن خود

در جانوران نیست چراکه آنها از آیاهی 

 2تراق و شکافبرخوردار نیستند. بنابراین اف

  (.,1934Hegel :443) شر است

-هگل درك ضرورت یگانگیِ خدا

-ورزانه و فلسفی نمیانسان را امری اندی ه

 داند، بلکه معتزد است این درك برای ب ر به

انگارانه حاصل فرضحکم یزین یا امری پیی

شده است و معتزد است محتوای یگانگی 

سرشت خدا و انسان به شکل شهود حسی 

آید. وی با دست میواسطه برای انسان بهبی

برای »یوید: می 1:14استناد به انجیل یوحنا 

برای ب ر  ]انسان-یگانگی خدا[آنکه این امر 

بایست در صورت یزین درآید، خدا میبه

جهان در قالب یوشت )و پوست( انسانی 

ظاهر شود ... چراکه تنها به این طریق آن 

 سان یزینی شودتواند برای انحزیزت می

(Hegel,1934: 455.) 

چرا این یگانگی خدا و انسان دقیزان در 

شود؟ به قالب یک موجود انسانی پدیدار می

بایست در اندی ۀ نظر هگل دلیل آن را  می

وجو کرد؛ چون تنها انسان است انسان جست
                                                           

1. Self distinguishing  

2. Cleavage  

تواند معنای واقعی کلمه کلی است و میکه به

ن حاصل نماید. کلی را اندی ه کند و بدان یزی

همۀ این تفاسیر فلسفی هگل بر مبنای ااتزاد 

شود و ازاینجاست که به کتاب مزدس بنا می

ااتزاد انجیلی محور تفسیر فلسفی او از تجسد 

 شود.می

دین یک قوم، آیاهی آن قوم از هستی »

خود و از برترین هستی است. این آیاهی 

اش با نمودار ذات کلی )آن قوم( و رابطه

رو دین آن قوم، نمودار اینت. ازخداس

تصورش از خوی تن نیز هست. قومی که 

تواند انگارد، نمیطبیعت را خدای خود می

قومی آزاد باشد؛ تنها هنگامی که یک قوم، 

 ،خدا را روحی برتر از طبیعت بداند خود

 ؛رسدیابد و به آزادی میصفت روحانی می

 ولی چون ادیان را بررسی کنیم وضع هر دین

بسته به این است که آیا حزیزت، )یا( مثال را 

شناسد یا فزط در حال پراکندیی آن می

در حال  .درحال یگانگی راستین آن

خدا همچون برترین هستی، به  پراکندیی،

شود که پروردیار دانسته می معنایی انتزاای

آسمان و زمین است و وجودش بر فراز این 

وحدت  جهان و جدا از واقعیت انسانی است.

ماهوی در حال یگانگی، خدا جامع کلی و 
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شود، زیرا حتی انصر جزئی پنداشته می

جزئی نیز در آن مفهوم )حلول یا( انسان 

یابد. مثال خدا خدا، معنایی مثبت می 1شدیی

حاوی یگانگی و کلیت روح و آیاهی در 

وجود راستین آن است؛ به سخن دیگر، 

هی و نامتناهی( )یا متناناپذیر پذیر و پایانپایان

که این دو از اند. آنجادر آن باهم یکی شده

 ؛پذیر فرمانرواستهم جدا شوند، فهمِ پایان

انوان جامع مسیح، مثال خدا به ولی در دین

شود. این ی آشکار میطبع انسانی و طبع خدای

 (. 138: 1356)هگل،  است مفهوم راستین دین

این مفهوم راستین از  ،در نظر هگل 

؛ تنها در مسیحیت تجلی یافته است ،دین

چراکه در این آیین است که یگانگی سرشت 

و انسانی به تحزق رسیده است. هگل  خدایی

تفسیر فلسفی این یگانگی را به یگانگی ذهن 

دهد و موضوع دین را حزیزت و این ربط می

، این اساس داند. برو یگانگی ذهن و این می

ی تصور معناتصور حلول در دین مسیح، به

داند، بلکه این نمی 2خداوندی در کالبد آدمی

-خداوند می را موجب تصوری درست از

 ،مبنای ااتزاد مسیحیان معناکه بردینشمارد. ب

در ذات فردی متجلی شود و  تواندخدا می

تنها نزض نیست بلکه این کمال اوست؛ این نه

                                                           

1. Menschwerdung  

طور مثبت در ذات خدا وجود زیرا فردیت به

در ذات خدا متصور است.  دارد و نفسانیت

این آزادی آیاهانه نزد یونانیان وجود داشت 

تر امروز نزد مسیحیان وجود و از آن کامل

 (.141: 1356)هگل،  دارد

انسان تنها روح جزئی و  ،در این تفسیر

ذیر ناپپذیر نیست؛ بلکه روح کلی و پایانپایان

-. در تفسیر هگلی از تجسد، خدا نههم هست

حد  شود، بلکه بهپذیر و متناهی میتنها پایان

ما ؛ امیردرسد، یعنی میپذیری میاالای پایان

)رستاخیز( را  شدنمردنی که دوباره زنده

ضروری  ۀهمراه دارد. هگل این مرگ را نتیج

ح تصور شده داند که خدا همچون روآن می

اش دوباره معنی اروجباشد و رستاخیز او به

 ان پسر خدا نه یکانونزد پدر است. مسیح به

انوان شخص مسیح؛ بلکه انسان کلی فرد به

همان انسانی که در حزیزت انسانی  ،است

تجلی یافته است. او جهان واقعی یعنی پستی 

و رسوایی و محدودیت را پ ت سر نهاده و 

 :Hegel,1934) از این مرحله مرده است

455.) 

تفسیر فلسفی ااتزاد به روح مسیحی به 

  و بلکه متعاکسی است آن حرکت مفاا

که روح در االم وجود دارد. آنگونه که 

2. anthropomorphischer  
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کند: هگل در پدیدارشناسی روح بیان می

خود روح و اندی ۀ خالص آن دو ساحت از 

آن وحدت مطلق هستند. از خودبیگانگی 

سرشت خدایی مبتنی بر دو مرحلۀ نزولی 

-است که هریک از دیگری جداست؛ از یک

یگانه ساخته است سو جوهر را نسبت به خود ب

سازد و از سوی دیگر حرکت و دور می

  (778 :معکوس دارد تا به جوهر ارتزا یابد

Hegel, 1971ابارتی، در یک (.  به

و در حرکت « آیاهی به خود»حرکت جوهر 

شود. این دو جوهر می« آیاهی به خود»دیگر 

حرکت به بیان دینی همان حفور تاریخی 

سو جنبۀ از یکمسیح در این جهان است که 

ربانی )آیاهی به خود( و از سوی دیگر جنبۀ 

)جوهریت( دارد. این دو حرکت در  انسانی

اند؛ به این معنا که در مسیح، مسیح جمع شده

رسد. این ناسوت به لاهوت و انسان به خدا می

معنای امکان تعالی و پیوستگی در این حال به

سوی فراروی انسان از حد متناهی خود به

 متناهی است. نا

این ااتزاد که مسیحیت به نحو کامل 

معناست روح را مک وف ساخته است بدین

که روح در مسیح و از طریق او ملموس و 

متجسد شده است. روح میان انسان و خدا 

معنا مسأله هم جمع کرده است؛ بدین

مابعدالطبیعی خواهد بود و هم تاریخی. تداوم 

 وجود روحانی مسیح نزد حواریون

)رستاخیز(، ادامۀ تجسد کلمه و وحی در دل 

امت اوست. بر این اساس، تجسد وجود خدا، 

موجب تحزق دین مطلق است و در این دین، 

انوان آیاهی خداوندی در رابطه با خودش به

روح مطرح است؛ چون روح از حالت 

بیگانگی خودش آیاهی دارد؛ روح آن 

موجودی است که در طی مراحلی به هویت 

(. Hegel,1971:759یردد )برمی خودش

اینجاست که چالی جمع میان تعین خاص 

تاریخی بودن مسیحیت با مطلق بودن حل 

یردد؛ زیرا به زام هگل تنها این مسیحیت می

-تواند در آموزۀ تجسد میان تعیناست که می

یافتگی تاریخی روح با مطلق بودن آن جمع 

کند. مسیحیت، این حزیزت را در تجسد 

خدایی خدا ن ان داده و مسیح، انسانوجود 

است که تعین تاریخی خدا به مثابۀ روح را 

ن ان داده است. در این حال که خدا روح 

ماند. بر این اساس، مسیحیت مطلق باقی می

پروتستانیسم( دین مطلق -)به تفسیر لوتر

است. هگل این نکته را در تفسیر خود از 

لانی وی از ترین تفسیر ازتثلثیت به مثابۀ مهم

 دهد:مسیحیت ن ان می

 تفسير هگلی تثليث مسيحی .۴

با کوش ی که هگل  برای تلائم روح متناهی 
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کند انسانی با روح نامتناهی خدایی می

)صعود روح متناهی و نزول روح نامتناهی در 

مسیحیت( ، جریان بازی ت انسان به اصل 

رسد. از نظر هگل به انوان خدایی به اتمام می

د معتزد مسیحی، مسیحیت حزیزت یک فر

مطلق را در بردارد و این امر مستلزم این است 

قالب روح که خداوند تمامی ذات خود را در 

 ۀنمون ،تثلیث اینی و م خص ظاهر کند؛

این ظهور بوده است. این نکته را وی  ۀبرجست

یردد که در پدیدارشناسی روح متذکر می

 روح مطلق به صورتی از خودآیاهی ذاتی

رسد که متعین و م خص شده و در یک می

 ،شود. در واقعوجود انسانی واقعی متجسم می

طور مستزیم شود که بهروح یک امر اینی می

خدا با  ۀآید. در اینجا اندی میۀ ما دربه تجرب

شود و حفور خدایی خود وجود ترکیب می

 :Hegel, 1971دهد )واسطه ن ان میرا بی

758.) 

ایمان امت مسیح به هگل با تکیه بر 

-تفسیر حیات او و مرگ و رستاخیزش می

اساس این ااتزاد روح از طریق  پردازد. بر

مسیح ملموس و متجسد شده است. با جریان 

حاضر  ۀواسطصیرورت دیالکتیک، روح بی

-در درون خود امکان نفی این حفور بی

پروراند و با این پرورش امکان واسطه را می

کند و در ظهور بروز میوحدت انسان با خدا 

خواند، وجود میمند مسیح خود را فرازمان

-بیعی روح با وجود تاریخی مسیح بهمابعدالط

های رسد. لوکاچ با استناد به نوشتههم می

 ۀسرشت غلب ۀآغازین هگل دربار ۀخداشناسان

تپه و چ می که »نویسد: ها میدینی بر تناقض

بین  ۀاما در رابط ؛این و ذهنند ،بیندآن را می

ین روح و روح، اینیت و انسان و خدا، ب

گونه از هم جدا نیستند؛ یکی برای ذهنیت این

-دیگری به این معنی دیگر است که آن را می

 ۀدر اینجا نظری« شناسد؛ هر دو یک چیزند

ای یونهبینیم که بههمان را میف این اینذهن 

شناخت »قاطع و ارفانی بیان شده است: 

تواند شناخت خود باشد و ین جهان میراست

لیسم مطلق باید ذهنی را ک   کند که ئااید

فرایرد جهان  ۀهم آفریننده و هم شناسند

(. هگل این ذهن را 251: 1374 باشد )لوکاچ،

که این وحدت اما از آنجائی ؛داندخدا می

بایست ملموس، محسوس و اینی بوده می

ای قابل بطهها بتوانند با آن راباشد تا انسان

خدا »شند و با آن زندیی کنند: درك داشته با

یانه است( انوان اجتماع )دارای اناصر سهبه

وجود دارد. نخستین انصر آن ایده در کلیت 

خود برای خود )لنفسه( است در این  ۀساد

ف فروبسته، که هنوز هیچ تزسیمی حالتِ خود
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را نپذیرفته و به سوی دیگری نرفته است همان 

است. دومین انصر، انصر جزئی است،  پدر

ایده در حالت نمود و آشکاری )محسوس و 

 ایده ،. در این حالتاستملموس آن( پسر 

ای یونهچیزی خارجی و برون آمده است. به

که به حالت اولیه و نخست ایده، نمود بیرونی 

انوان بخ د و در این حالت است که بهمی

مانی خدا و هشود و اینالهی شناخته می ۀاید

ییرد. انصر سوم همان انسان شکل می

یعنی آیاهی خدا همچون  ؛آیاهی است

سان که وجود دارد و به خود روح. روح آن

« بخ د، همان اجتماع استواقعیت می

(Hegel,1934: 473 سخن از اجتماع .)

در پیوند نمایانگر باور مسیحی  1در بیان هگل

با تعین  تعبیری دولتاصل مفهوم اجتماع یا به

اصل دولت یا ک ور )یا( آن »هستی خداست. 

که وجود دولت یا ک ور به  ایمفهوم کلی

آن وابسته است، امری مطلق و تعینی از 

 «شودتعینات همان هستی خدا دانسته می

 2اساس تفسیر هاموند (. بر141 :1356)هگل، 

نظر هگل مسیحیت یک تعهد است که  در»

های واسته)یعنی خ منافع خاص روح جزئی

یذارد و یک ملت فردی و ذهنی(  را کنار می

را به هدف معنوی م ترك خود هدایت 
                                                           

1. Community  

2  .  Sammuel Hammond 

کند. زندیی اخلاقی در احساس، آیاهی می

)شخصیت و منافع م ترك به  کلی ۀو اراد

کند نه از شخصیت طور کلی( تبعیت می

 :Hammond, 2018)« فردی و منافع آن

2.) 

تصور حلول در دین  ،در نظر هگل

که سزاوار  3مسیح، خدا را به کالبد آدمی

آورد، بلکه خداوندی او نیست، درنمی

-خدا ممکن می ۀتصوری درست را دربار

یرداند. این امکان و حزیزت این آیاهی و 

شود. شناخت به خدا در دین حاصل می

سازد هرچند هنر نیز این شناخت را میسر می

محتوای دین است اما و محتوای هنر نیز همان 

کند. هنر با میانجی شهود حسی چنین می

همانگونه که محتوای فلسفه نیز همین آیاهی 

و شناخت است اما میانجی آن اندی ه است. 

هگل تنها این سه دانی یعنی دین، هنر و 

ند. دافلسفه را متکفل شناخت روح مطلق می

ی است؛ و هنر در ذات خود، آفرینی زیبای

باید وجود داشته باشد که نیروی تنها آنجا 

اصلی برای شناخت  ۀپندار و تصویر، وسیل

روح کلی  ۀخداست و خدا هنوز به منزل

ترین شناخته ن ده است. در فلسفه نیز ژرف

ای انتزاای از یونهتوان بهزوایای روح را می

3. anthropomorphischer  
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راه اندی ه دریافت. در فلسفه محتوای آیاهی 

ه برخلاف هنر انصر محسوس نیست؛ بلک

 ؛آن برای بیان مفهوم خدا، اندی ه است ۀوسیل

تمثیل معنوی این آیاهی در قالب  ،اما در دین

تر هرچه دین کامل شود.و حسی بیان می

تر خواهد تر و کاملاین تمثیل ملموس ،باشد

روست که به ااتزاد هگل مسیحیت بود. از این

این آیاهی به روح را در تجسم و تجسد 

آنچه  داشته است. بنابراین فرزند خداوند بیان

ای انوان رابطهدر دین، به یاری تمثیل، به

در فلسفه به یاری  شود،زنده دریافته می

 آید. دست میادراك ازلی به

)افو « 1تولوك»هگل در پاسخ به 

( که مخال  2نهفت تزوایرایی لوتری

هریونه ورود نظرات فیلسوفانه در دین بود و 

دانست، می« تثلیث»از جمله این نظرات را 

 مذهب خواند: خود را صریحان لوتری

آیا معرفت االی مبتنی بر مسیحیت 

نسبت به خدا، که خدا را متجلی در تثلیث 

احترام و توجهی کاملان  ۀکند، شایستتلزی می

انوان  متفاوت با آنچه با توصی  آن به

آید، دست میجریانی به ظاهر تاریخی به

                                                           

1 .Friedrich August Gottreu Tholuck 

(1799-1877)  

شما نتوانستم  نیست؟ من در سراسر کتاب

برخاسته از تعالیم ) 3اثری از درك بومی

، نسبت به مسیحیت( نسبت به این آموزه

مذهب احساس یا م اهده کنم. من لوتری

درن  مذهب هستم و از طریق فلسفه، بی

ام ام. من به خود اجازه ندادهلوتری را پذیرفته

های تبیین به ظاهر تاریخی، از این که با شیوه

ی منحرف شوم.}در جهان{ اساس ۀآموز

روحی بالاتر از صِرف روح موردنظر در 

 ,Hegel) چنین سنت ب ری وجود دارد

1984: 144.) 

دین مسیحیت است از نظر هگل تنها در 

انوان وحی متجسد در که وجود الهی، به

است. در یر شده شخص مسیح جلوه

انوان روح اینجاست که وجود الهی به

-Hegel,1971: 759) شودشناخته می

(. این روح متجسد تجلی خداوندی 762

خداوند دو تجلی دارد، تجلی همچون »است: 

طبیعت و تجلی همچون روح، و این هردو 

کند هایی هستند که او پر میتجلی پرست گاه

و او در آن حفور دارد. خداوند همچون 

یک انتزاع، خدای حزیزی نیست؛ حزیزت او 

2.Pietist lutheran  این فرقه به احسفففاسفففات دینی و

 کرد. جدایی از سیاست تأکید می

3.Native  
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 ایند زنده، یعنی جهانیگر خود، فرفرانهادن د

-است. هنگامی که این فرایند شکل الهی می

 :Hegel, 1970« )شودییرد، پسر او می

در روزیار مسیحی است که روح  (.205

ی به جهان خاکی فرود آمده و در فرد خدای

یا سازش کرده  انسان جایگزین شده است و

است و این همان سازش روح اینی با روح 

تفسیر لوئیس از هگل اساس  ذهنی است. بر

او تفکر  ست؛یانسان ن یبرا "یگرید"خدا 

هنگامی که به مطلق بودن  روح است ای یانسان

 یاما به همان سادی ؛خویی دست یابد

 انیصورت معکوس بنکته را به نیهم توانیم

-محدود خود را به یروح انسان یوقت-کرد 

 شودیم یاله ،طور کامل درك کند

(Lewis, 2011: 12 .) روح پس از آنکه

با بیرون آمدن از حالت طبیعی، خصلت ذهنی 

-ی می، در درون خود دچار جدایییردمی

مسیحیت است که با خود  ۀیردد و در دور

 شود.سازیار و یگانه می

 دين و مدرنيته ۀرابط .۵

-بههگل از دین،  ۀپس از ادراك انگار

دین مطلق، در اینجا باید به این  خصوص

مدرن  ۀنزی دین در جامعال پرداخت که ؤس

 ،بنابر نگاه هگل چیست؟ به تعبیر دیگر

چگونه تفسیر ازلانی هگل از دین مطلق، به 

 حفظ و بزای آن در دنیای مدرن و متزابلان 

 کند؟های مدرنیته کمک میحفظ ارزش

ای برای خواست دین مسألههگل می

ها از مردم اادی تا نخبگان معنوی انسان ۀهم

و معتزد بود جمعیت ب ری و فلاسفه باشد 

باید مدرنیته را در خانه حس کنند. ذهنیت 

مدرن  ۀمدرن و فلسف ۀآزاد در واقع در جامع

زام او در فلسفه مطلق است( )که ظهورش به

درك  یدرستبه نیدرو ایر وجود دارد. ازاین

به دلیل قدرت احساسی و توان تمثیلی شود، 

 نیباشد که چن یاصل للیوس تواندیمآن، 

. توانایی دین در کندیرا الزا م یمدرن تیذهن

ها و آرمان یریتصو انیبتسلی، آموزش، 

طور مطلق از مردم، به کی یاال یهالئادیا

 ن،ی. بنابرارودیفراتر م یتفکر فلسف تیظرف

آیاهی کردن فراهم پسِاز  دیمدرن با نید

این  برآید و بر لیحواس و تخ متناسب با

انصر مؤثر در روح مطلق انوان یک اساس به

 ،روح (.Lewis, 2011: 236جای ییرد )

انوان که خود را به شودیم "مطلق" یزمان

و فلسفه ب ناسد.  نیهنر، د قیاز طر زتیحز

شناخت خود، نوع  یهاروش نیاز ا کیهر

و  بخ ندیاز شناخت را تجسم م یمتفاوت

 .شودیتنی جالب ظاهر م کی نجایا

توافق  اهدخویطرف، هگل م کی از

واقعان  ینیسنت د کیو  یازل فلسف نیب
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 . در واقعرا ن ان دهد )و نه انتزاای( موجود

که توسط  ینید ۀو جامع یلوتر تیحیمس

 یمحتوا رد،یییو امل آن شکل م مانیا

محتوا  نیاست. فلسفه ا ی یفلسفه در تفکر نما

اما  دهد،یمناسب قرار م یرا در تفکر مفهوم

  هیهم» د،ییویهمانطور که هگل م محتوا،

با این حال ذات تفکر  «.ماندیم یهمان باق

یابد( این است )که در دین ظهور می تمثیلی

کامل حزیزت را در بر  رتواند به طوکه نمی

بودن ظرف، روح را به سمت یناکافییرد. 

سوق  فلسفه ای یشناخت مفهوم ۀحوز

)فلسفه( را  ها این مسیراما اکثر انسان ؛دهدیم

 ۀزیایرچه انگتوانند تا انتها دنبال کنند. نمی

بالاتر از هر  یارا به درجه تیحیمس ،یفلسف

قاطع  تیاکثر د،کنیتحرك م گرید نید

با روح  اتحاد از ترنییپا یآن در سطح روانیپ

 :Lewis, 2011) خواهند ماند یباق مطلق

در اینجاست که هگل بین (. 231,205

،که وی آنها را اکثریت های اادیانسان

توان می داند، و بین یروهی کهآدمیان می

شود. اند، تمایز قائل مییفت نخبگان دینی

، اارفان تنها نخبگان دینی، و یا به تعبیر رایج

به سطح اتحاد با روح مطلق راه که هستند 

طور ه در جای خود بهیابند )موضوای کمی

 (.ل از نگاه هگل باید به آن پرداختمفص

 . دين در عصر مدرنيته۵-1

جایگاه دین در توان با تأمل در آثار هگل می

را قابل احصاء در موارد  زندیی مدرن امروز

 دانست:  زیر

هگل دین  :تاریخی و پایان تاریخ ۀتوسعع  .1

 را بخ فففی از پی فففرفت دیالکتیکی روح

(Geist) دین »برای او  .بینددر تاریخ می

دینی اسففت و  ۀنمایانگر اوج توسففع« مطلق

بالاترین تجلی خودآیاهی روح را در بر 

از آنجاکه در دوران مدرن، تاریخ به دارد. 

تحزق آزادی و خودآیاهی پیی سفففمت 

اوج این  ۀدین مطلق نمایانگر نزط، رودمی

 ،از این منظر. فراینففد تففاریخی اسففففت

ای اسفففت که تحزق این مدرنیسفففم دوره

ع کل ۀتوسففف به شففف غاز  ییری تاریخی آ

 .دکنمی

حاد  .2 مدرنات قل  غام : دین و ع گل اد ه

با ازل را مطرح می کند و باورهای دینی 

کند که دین مطلق با سففاختار اسففتدلال می

هگل، دین  راستا است.ازلانی واقعیت هم

را آشفففکارکنندۀ معنای زندیی از طریق 

هگفل ازفل می دانفد. در دنیفای مفدرن، 

کنففد کففه دین مطلق بففایففد پی فففنهففاد می

درك شففود که با تفکر ازلانی ای یونهبه

شد (. Luchi ,2022 :190) سازیار با

https://typeset.io/authors/j-p-luchi-4n5cp9g7lu
https://typeset.io/authors/j-p-luchi-4n5cp9g7lu
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بر این اساس، ادغام دین و ازلانیت مدرن 

مدرن ینبد یای  که دین در دن ناسفففت  مع

انوان نباید مخال  ازل باشففد بلکه باید به

بالاتر ین اصفففول ازلانی و اخلاقی تحزق 

ته شفففود نابراین، دین مطلق . در نظر یرف ب

سفففازی بین انوان راهی برای هماهن به

 .کندهای معنوی و ازلانی امل میبینی

در زندگی دین در توسعع ۀ آزادی نقش  .3

ماعی و یاخلاق برای هگففل، دین : اجت

کمک  مطلق به ت فففکیل زندیی اخلاقی

دولت  آزادی در ۀکند که برای توسففعمی

مدرن ضففروری اسففت. دین در این زمینه، 

ای برای زنففدیی اخلاقی فردی و پففایففه

می هم  فرا طلق بففه . آوردجمعی  م دین 

های اخلاقی کمک ییری چارچوبشکل

که در آن آزادی میمی ند تحزق کند  توا

یابد و تصففوری از چگونگی سففازماندهی 

زندیی فردی و جمعی طبق اصول اخلاقی 

-Lewis, 2013: 40) دهدرا ارائه می

رو هگل، دین را برای انسففجام (. ازاین45

اجتمففاای در جففامعففۀ مففدرن ضفففروری 

پنففداری بففا ذاتدانففد؛ زیرا امکففان هممی

ها را فراهم می هاد ته در ن سففففازد. این نک

همراهی افراد بففا سففففاختففارهففای موجود 

کند و نظم اجتماای اادلانه و کمک می

دی کند که مروج آزامنطزی را تزویت می

 ازلانی است.

شتمل برکثرت در  .4 سم وحدت مطلق م تج

دین مطلق در مدرنیته  ،هگل :دین کامل

به حدت را  مل بر انوان تجسفففم و م فففت

تابی از خودبودن می کثرت باز که  ند  بی

 ,Dierken) روح برای دیگران اسففففت

نهففا  286 :2024 ت هگففل  ام  (. بففه ز

تواند بر اسفففاس مسفففیحیت اسفففت که می

یففافتگی تعین آموزۀ تجسففففد و تثلیففث،

بودن آن را جمع تففاریخی روح بففا مطلق

مل می کا به تعبیر دیگر، دین  ند.  ند ک توا

نات  حدت روح مطلق را در کثرت تعی و

مدرن، روح  یت  هد و در ازلان ن ففففان د

مطلق با خودآیاهی به خود، وحدت خود 

دهد. را در بازتاب کثرات متعدد ن ان می

سد وجود  سیحیت این حزیزت را در تج م

خدایی است ا ن ان داده و مسیح، انسانخد

که تعین تاریخی خدا به مثابۀ روح را ن ان 

خدا روح  که  حال  داده اسففففت. در این 

 ماند.مطلق باقی می

سکولاریزهدرون .5 شدن ماندگاری مطلق و 

هگل، مدرنیته را سففکولار )دنیوی(  دین:

دانففد و از سفففوی دیگر، او متفکری می

مسیحیت را  ویژهمسیحی است و دین و به

ند. برای حل چالی مظهر امر مطلق می دا
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هاد  دین و سفففکولاریزاسفففیون، او پی فففن

یار می ند ما که امر مطلق درونی و  هد  د

ید  با مان  کافی از دین لزو اسففففت و تبیین 

انوان نزطۀ پایانی سففکولاریزاسففیون را به

رشففد روح بپذیرد. به تعبیر دیگر، دین در 

ب مل  ه چارچوب فلسففففی او در حال تکا

Hammer ,سوی سکولار شدن است )

هگل سففعی کرد با  (.230-233 :2013

یک خود،  یالکت گاه د تبیین دین در دسفففت

دین و خدا را از امری غیرقابل دسففترس و 

کاملان ماورایی و جدای از آدمی، به درون 

که جهان تکامل ازل در -نسفففانی جهان ا

به روح مطلق اسفففت  -تاریخ و وصفففول 

هان و  خدا از ج کاك  ند و بر انف بک ففففا

سان فائق آید. از این رو او دین طبیعت و ان

جای پرسفففتی یک مطلق را در مدرنیته به

داند که کننده میخدای متعالی، دیریون

از طریق م ارکت جمعی، خودآیاهی را 

یت می ند، بر خوتزو ید ک تأک یاهی  دآ

زایق فلسففففی اسففففت می ماد ح ند و ن ک

(315: 2014, Dudley .) 

کاملی دین و  .6 : پلورالیسععم دی یمراحل ت

ف چه فلسففف به ۀایر گل  خاص بر ه طور 

انوان دین مطلق بودن مسفففیحیت بهنهایی

به ضفففرورت میتأکید  کند، او همچنین 

اان دارد.  تاریخی و منطزی تنوع دینی اذ

در  یانوان مراحلاو ادیففان مختل  را بففه

در دنیففای  .بینففدروح مطلق می ۀتوسفففعفف

دهد تا نز ی مدرن، این دیدیاه اجازه می

مستمر  ۀهای دینی متعدد در توسعکه سنت

حتی در  ؛کنند، شناسایی شودروح ایفا می

و موضفففع فلسففففی خاصفففی در حالی که ا

مورد تکامل این توسفففعه در مسفففیحیت را 

می  :Hodgson, 2005) کنففدحفظ 

بففه طور خلاصففففه، از نظر  (.282-285

به بالاترین تجلی هگل، دین مطلق  انوان 

معنوی و اخلاقی، با ساختار ازلانی  ۀتوسع

شفففود و به زندیی دنیای مدرن ادغام می

ن کند. ایاخلاقی جوامع مدرن کمک می

سیون مدرن دین به چالی های سکولاریزا

دهففد و بر اهمیففت اسفففتمرار پففاسفففخ می

کند، در حالی های معنوی تأکید میبینی

تاریخی و منطزی تنوع دینی  به نزی  که 

 .نیز توجه دارد

: محوری دی ی و نفی م اسک از دینت قل .7

حل  خاص خود از مرا با تفسفففیر  گل  ه

تکاملی دین، اامال و مناسفففک دینی را 

خصففوص مرحلۀ تصففویری و تمثلی دین م

داند و هریونه مناسفففک و اامال را از می

کند. در مرحلۀ پایانی یا دین مطلق نفی می

https://typeset.io/authors/espen-hammer-2mgze4cjni
https://typeset.io/authors/espen-hammer-2mgze4cjni
https://typeset.io/authors/will-dudley-38v2jqbdzr
https://typeset.io/authors/will-dudley-38v2jqbdzr
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هریونففه  می بففه دور از  مرحلففه آد ین  ا

تصففویرسففازی ذهنی و تخیّلی و صففرفان با 

نظففاره  طلق  م محض بففه  لی  از گرش  ن

کنففد. بففدین ترتیففب نزی دین مطلق می

مدرنیته، هم )مسفففیحیت لوتری( در حفظ 

تابعی از وجود  ضفففروری اسففففت و هم  

طۀ  به تعبیر دیگر، در راب ته اسفففت.  مدرنی

تلازم و احتیاج طرفینی با مدرنیته اسفففت. 

های هم این دین به مدرنیته در حفظ ارزش

فه مطلق وضفففع  که توسفففط فلسففف مدرن 

رسففاند، و هم مدرنیته شففود کمک میمی

ما تنهاامکان بزای آن را فراهم می  کند؛ ا

که این دین با صفففورت کلی در صفففورتی

 ازلانیت حاکم بر مدرنیته هماهن  باشد.

رسی انتقادی .۶  بر

تفسیر هگل از دین کامل و تجلی خدا در 

خدا در تاریخ ب ری  ۀانسان و همچنین مداخل

بر مبنای ااتزاد مسیحی وی بوده است. 

هرچند این تفسیر با ااتزادات مسیحی نیز 

لکن یویا تعصب  همخوانی کامل نداشت،

سو و ادم اطلاع از دین ااتزادی وی از یک

سیر فلسفی وی تف ،کامل اسلام از سوی دیگر

نگری و نگاه حداکثری به را به وادی یکجانبه

 مسیحیت ک اند.

داوری ناصحیح هگل دچار یک پیی

شده است که به دلیل همخوانی مسیحیت 

تکامل روح  ۀ)به قرائت خود او( با اید لوتری

لق و وصول آیاهی انسانی به خودآیاهی مط

مطلق، مسیحیت را دین کامل و مطلق دانسته؛ 

- که با نظری به آخرین دین الهیدر حالی

 پاشد. این تصور فرومی -دین اسلام

خداست که به  در تفسیر هگلی این

شود در حالی که در سطح انسانی نازل می

مت اسلامی انسان خود به س-تفسیر دینی

کند و کمال خداوندی حرکت میتعالی و 

کار اوست. دیگر خدا نیز در این حرکت مدد

اینکه در تفسیر هگلی، خدا بیی از اندازه بر 

یونه ن و تعزل و ذهنیت او متکی است؛ بهانسا

 ،رسد با نبود انسان و طبیعتای که به نظر مِی

 خدایی نباشد؛ حال آنکه در دین اسلام، بر

ان و حتی اینیت استزلال خدا از ذهنیت انس

 یردد.تاریخی جهان تأکید می

لاش هگل در جهت تفسیر ازلانی ت

سیستم فلسفی  تنها با فرض یث و تجسد،تثل

پذیر است که شامل دیالکتیکی وی امکان

ناشده از قبیل امکان سنتر دو مدااهایی اثبات

متناقض، پذیرش تکامل ازل در تاریخ، 

غایت  ۀپذیرش روح مطلق اومانیستی به مثاب

قصوای این حرکت و نیز امکان حلول 

)مطلق( در متناهی و اتحاد محض  نامتناهی

آیاهی متناهی با آیاهی نامتناهی است. 
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چنانچه فیلسوف یا متفکری هرکدام از این 

تواند های فلسفی هگلی را نپذیرد، نمییزاره

 به تفسیر وی تن دهد.

 ۀرسد با وجود تلاش یستردبه نظر می

وق بر تناقض ازلی موجود در وی برای تف

های اساسی مسیحیت، وی نتوانسته آموزه

ۀ تجسد و است تناقض صریح حلول در آموز

)حلول نامتناهی در متناهی( را حل  یتتثل

کند؛ مگر اینکه مزصود از حلول و تجسد را 

)در قرائت ارفان  همان تجلی و ظهور

اسلامی( بدانیم، که در آن صورت خروج از 

اسی مسیحیت است و هگل به آن معتزدات اس

 تواند پایبند باشد.نمی

هرچند نتایج تحلیل ازلانی دین در 

مدرن به سازیاری دین با ازل مدرن و  ۀزمان

آزادی در زندیی اخلاقی و  ۀنیز توسع

کند؛ اما چنین اجتماای انسان کمک می

ه به نفع ازل مدرن است. ب مساادتی معمولان 

ازلانیت مدرن معنا که دین نباید با این

)و به این ترتیب تمام  تخالفی داشته باشد

هایی که تخالفی ولو جزئی با ازل آموزه

به نفع آن باید کنار روند(.  مدرن داشته باشند،

ی بر دین، به تفعی  آن این سازیاری تحمیل

شدن آن از محتوای وحیانی منجر و حتی تهی

 شود.می

هگل در حزیزت با تفسیر ازلانی خود 

از دین و سکولاریزاسیون آن و نفی مناسک 

دین وحیانی را  مدرن، املان  ۀاز دین در زمان

تهی کرده و دین فلسفی را جان ین آن کرده 

دین  خود او نیز نهایتان ۀاست؛ چنانچه پروژ

فلسفی بوده است. وقتی کارکرد دین در 

تمثیل  مدرنیته، رسیدن به خودآیاهی و

دهی به م ارکت و حزایق فلسفی و سازمان

 خودآیاهی جمعی دانسته شود، معنایی غیر از

سازی دین از قدسیت و فروکاستن آن به تهی

 امر سکولار نخواهد داشت.

یتيجهن  گير

کند مفهومی هگل در اندی ۀ دینی خود، تلاش می

از دین را بسط دهد که بتواند پیوستگی را برای یک 

رن که به سرات در حال تحول و جامعۀ مد

تکثریافتگی است، فراهم کند. هگل توانست یک 

توضیح پیچیده از دین ارائه دهد که به این 

ردازد بدون اینکه دین را پهای اجتماای مینگرانی

صرفان ابزاری قرار دهد. با چنین تلزی از دین، وی 

انوان های مسیحی بهسعی دارد تا حزیزت آموزه

ستعاری و داستانی از امر مطلق، تبیین کند. های ابیان

در فلسفه محتوای خودآیاهی روح در قالب مفهوم 

شود، اما در دین این آیاهی در محض بیان می

شود. با تکامل قالب تمثیل معنوی و حسی بیان می

دین و ادغام آن در فلسفه، هگل هم سعی در توجیه 
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ن های اصیل دینی در جهان مدرازلانی از آموزه

دارد و هم نزی دین در مراحل خودآیاهی روح 

از نظر هگل روح موضوع  .دهدمطلق را ن ان می

همۀ ادیان است و خود را در تطور تاریخی خود از 

واره و نهایتان دین مطلق دین طبیعی به دین شخص

رو )کامل( به تکامل رسانده است. دین کامل از این

ن روح انوادینی است که آیاهی از خود را به

دهد. روح کننده شکل میخودآیاه و خود تعیین

تنها در مسیحیت است که در مسیح متجسد شده و 

میان انسان و خدا جمع کرده است. به زام هگل 

تواند در آموزۀ تنها این مسیحیت است که می

بودن یافتگی تاریخی روح با مطلقتجسد میان تعین

لیث رو آموزۀ تجسد و تثآن جمع کند. از این

 موجب تحزق دین مطلق است.

نزی دین مطلق در مدرنیته و جامعۀ مدرن  

ویژه چندوجهی خواهد بود. هگل، دین و به

داند؛ با این حال، مسیحیت را مظهر امر مطلق می

کند و بر ماهیت سکولار مدرنیته را نیز تصدیق می

نوای، طرفی دولت نسبت به دین تأکید و بهبی

پذیرد. فلسفۀ هگل، اهمیت یپلورالیسم دینی را م

دین را در پیوند دادن یک جامعه پراکنده از طریق 

کند و افراد را قادر انسجام اجتماای برجسته می

پنداری ذاتسازد تا با نهادهای اجتماای هممی

کنند و نظم اجتماای اادلانه و منطزی را ترویج 

کند. در نهایت، دهند که آزادی را تزویت می

دهنده در انوان نیروی آشتیاز دین بهمفهوم هگل 

کند جامعه بر نزی حیاتی آن در مدرنیته تأکید می

های مطلق و سکولار زندیی و شکاف بین جنبه

هایی کند. هرچند این تلزی، بصیرتمعاصر را پر می

را در باب فهم کارکرد دین در دنیای مدرن در پی 

که  دارد، اما انتزادات مهمی نیز به آن وارد است

دهد: ادم اطلاع هگل از را ناتمام جلوه میآن

-داوری بیو پیی -اسلام-آخرین دین وحیانی

اساس دربارۀ کامل دانستن مسیحیت لوتری، 

بودن اندی ۀ حلول نامتناهی در متناهی غیرازلانی

های تجسد و تثلیث نمود دارد، که در آموزه

تفعی  نهاد دین در هماهنگی کامل با مدرنیته، 

شدن به امر شدن دین از قدسیت و فروکاستهتهی

شدۀ توان تفسیر مدرنیزهسکولار. در نهایت نمی

 طور مطلق پذیرفت.هگل از دین را به
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